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  چكيده
انتقال منافع و خدمات به خصـوص   يبرا كه است يه اسلاميبازار سرما يد برايجد يابزار، اوراق منفعت

مشكلات فقهـي  ، قابل استفاده است. يكي از مشكلات پيش روي اين اوراق خدمات و تسهيلات عمومي
بـه بررسـي امكـان    ، براي تصحيح مبادله ايـن اوراق ، امكان مبادله اين اوراق است. در اين مقاله مرتبط با

مطرح شـده ايـن    هيپردازيم. فرضمي هادر طراحي آن ين اوراق با استفاده از قرارداد اجارهتصحيح مبادله ا
 ـاول يدر قالب عقد اجاره در بازارها يمتعدد يهاتوان به روشياست كه اوراق منفعت را م  ـه و ثانوي ه ي
دهـد كـه   مـي  اين پژوهش كه به روش فقهي و تحليلي سامان يافته نشـان هاي خريد و فروش کرد. يافته

هـاي  تواند به تصحيح فقهي نقل و انتقال اوراق منفعـت بينجامـد. از جملـه راه   مي استفاده از قالب اجاره
 ـانتقال اوراق در بـازار ثانو ، ض مورد اجارهيتوان به مواردي چون تبعپيشنهادي براي تصحيح مبادله مي ه ي
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  مقدمه
ش را بـر  یت خـو یکمتر از سه دهه است که اهم، ياقتصاد يهاتیبه رغم حضور در فعال، یمال يبازارها

مسـلمانان بـا   ، ایـن  ابتر است. با وجود یاقتصاد بدون بازار مال ییکه گو ياند. به طورکردهل یجوامع تحم
ل شبهۀ ربـوي بـودن   یبه دل، یاسلام يکشور عضو کنفرانس کشورها 57ارد نفر و یلیم1.5بالغ بر  یتیجمع

عت یسازگار بـا شـر   ییابزارها، رونیااز متعارف را ندارند. يامکان استفاده از ابزارها یبه سادگ، معاملات
 یه بـاق یدر بازار سـرما  ییهااند. اما هنوز عرصهافتهیشهرت » صکوك«شد که به مرور به  یطراح یاسلام

بـا   يد ضـمن سـازگار  ید بایجد ياند. ابزارهاافتهیموجود امکان ورود در آنها را ن يمانده است که ابزارها
مسـتلزم  ، ظهـور هـر ابـزار نوظهـور    ، نیبنـابرا ه داشـته باشـند.   یدر بـازار سـرما   یسهم، یعت اسلامیشر

، اسـت. اوراق منفعـت   ياقتصاد ییو کارا یفقه یمبان، یق و گسترده در دو محور اساسیعم يهاپژوهش
 يوارد خواهد شـد کـه امکـان ورود بـرا     ییهااست و در عرصه یه اسلامیبازار سرما يد برایجد يابزار
 یسـند مـال  ، اوراق منفعـت «ف آن گفته شـده اسـت:   یعرها وجود ندارد. در تر صکوك در آن عرصهیسا

 ينـده اسـت و در ازا  یاز خـدمات و منـافع آ   ین ـیت دارنده آن بر مقدار معیانگر مالکیاست که ب يبهادار
  ).5ص ، 1384، انیبی(حب» گرددیمنتقل م یبه متقاض ینیپرداخت مبلغ مع
انتقـال   يز بـرا ی ـاسـت. عقـد اجـاره ن   صدد انتقال منافع و خدمات اوراق منفعت در، فیبراساس تعر
، اوراق منفعـت  یفقه ـ یتأیید شـده اسـت. در بررس ـ   یعت اسلامیشر يابداع و از سو، منافع و خدمات

روبـرو   یاند انتقال اوراق منفعت در قالب اجاره با مشـکل شده یق مدعیبدون تحق، )Kahf, 1998( یبرخ
 ـ. ا)5(شرکت فرابورس ایران، ص  ندابه قرارداد اجاره نداشته ياز اشارهین یست. بعضین ن مقالـه تـلاش   ی
  د.ینما یسور بررسیانتقال اوراق منفعت در قالب اجاره را به قدر م، )یفقه یکند در محور اول (مبانیم

  نه تحقيقيشيپ
 ؛صـورت گرفتـه اسـت   ، در مورد ابزارهاي مالی اسلامی (صکوك)هاي زیادي هاي اخیر پژوهشدر سال

بـه چشـم   پـژوهش درخـور تـوجهی    ، رویکرد حاکم بر ایـن مقالـه  ویژه؛ به، نسبت به اوراق منفعت یول
  هاي انجام شده در این زمینه عبارتند از:برخی از پژوهش، این . با وجودخوردنمی

» استفاده از اوراق منفعت در تأمین مـالی خـدمات عمـومی   «ن عنوا اي بادر مقاله) 1998( منذر قحف
 ست.یروبرو ن یبا مانع، دارد که انتقال اوراق منفعت در قالب اجارهییان مبه اجمال ب

بـه بررسـی   ، »آن یشـرع  یبر اوراق منفعـت و مبـان   يدرآمد«در مقالۀ ، )1384( مجید حبیبیان نقیبی
، توان ایـن مقالـه را متناسـب بـا نـام آن     یم، پردازد. در واقعمشروع بودن انتشار اوراق منفعت می یاجمال
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در ن بـار  یاول ـ ياسـت کـه بـرا    ینام» اوراق منفعت«اوراق منفعت دانست. البته  یفقه یدر مبان یبابفتح 
و  یمجـامع علم ـ  ياز سـو ، ن نوع اوراق بهادار نهـاده شـد و در عمـل   یا بر یدر زبان فارسمقاله مذکور 

 رش قرار گرفت.یمورد پذ ییاجرا
بحث انـدکی را بـه اختصـار    ، (صکوك) یاسلام یمال يابزارها) در کتاب 1388( سیدعباس موسویان

 ن موضوع اختصاص داده است.یبه ا
به بررسـی  ، »اوراق منفعت یسک و بازدهیر«مقاله  ) در1391( مجید حبیبیان نقیبیو  حسن سبحانی

 اند.دو عنصر ریسک و بازدهی اوراق منفعت پرداخته
اوراق منفعت با شریعت اسلامی به بررسی سازگاري ، هاي پیشینبه منظور تکمیل پژوهش، این مقاله

توان در تأکید و تمرکز آن بر هاي پیشین را میپردازد. نوآوري این مقاله و برتري آن نسبت به پژوهشمی
  صحت مبادله اوراق منفعت در قالب اجاره با توجه به همه جوانب اوراق منفعت و اجاره دانست.

  شناسي اوراق منفعتمفهوم
نسبت به مقداري مشـخص  ، اوراق بهاداري است که بیانگر مالکیت دارنده آن، »اوراق منفعت«مقصود از 

باشد. خـدمات و تسـهیلات   قبال پرداخت مبلغی معین می از منافع و خدمات آتی تسهیلات عمومی در
، انـرژي (بـرق   . خدمات مرتبط با اموري چون1شود: شامل موارد زیر می گستره وسیعی دارد و، عمومی

خطـوط  ، تلویزیـون ، رادیـو ، تلفـن  . خـدمات 2 ؛سیستم آب و فاضلاب و پسـت ، ي زبالهآورجمع، گاز)
 و بنـادر ، هـا جاده . خدمات4 ؛آهن داخل شهري و بین شهريحمل و نقل راه. خدمات 3 ؛هاهوایی و پل

تبیـین بهتـر مفهـوم     يبرا ینه مناسبیر زمیز يها. مثالبهداشتی عمومی و مانند آنی و آموزش. خدمات 5
  اوراق منفعت است.

کنـد و سـه راه   فـروش مـی  پـیش ، همان سـال  براي شهریور، نها را در فروردیاستفاده از اتاق یهتلالف. 
پـیش  را فروش به دیگري و فروش به هتل یک هفته قبل از سررسـید  ، زمان مقرر استفاده از هتل در

  دهد.یقرار مروي خریدار 
. بـا فـرض   کنـد مـی خریـد  پـیش ، سال بعدبهمن براي فروردین  15فردي بلیط قطار یا هواپیما را در ب. 

تواند آن را به قیمت بـالاتر بـه   آیا می، اگر نخواهد خودش از آن استفاده کند، فقدان ممنوعیت قانونی
  دیگري بفروشد؟
خواهـد پـیش از   مـی ، منع قـانونی نام کرده است و با فرض فقدان ا حج تمتع ثبتیج. فردي براي عمره 

  آن را به قیمت بالاتر به دیگري بفروشد.، سررسید
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بـه عمـل   نـام  ثبـت با اخذ کل شـهریه  ماه از فروردین ، اي براي برگزاري دوره تافل در تابستانمؤسسهد. 
  ؟توانند آن را به دیگران واگذار کنندکنندگان مینامثبتآیا  .آوردمی

منـافع پـنج سـال اول را    ، نیاحـداث بزرگـراه مع ـ   ين منـابع لازم بـرا  یتـأم  يراب ـ يسـاز . شرکت راه ه
  کند.یفروش مشیپ
، زمـان ، معین کیفیت(هاي کاملاً بلیط، شرکت هواپیمایی براي تأمین نقدینگی براي تأسیس یا گسترشو. 

تواند آن را به دیگـران  دارنده می . آیاکندفروش میرا مثلاً براي سه سال بعد پیش )مبدأ و مقصد و ...
  ؟منتقل نماید

... دهـی و مین نقدینگی لازم براي گسترش حـوزه آنـتن  أبراي ت، ز. یک شرکت فعال در زمینه تلفن همراه
توانـد آن را بـه دیگـري    خریـدار مـی  . آیا کندفروش میهزینه مکالمات کاملاً معین سال آتی را پیش

  منتقل نماید.
  رد که برخی از آنها عبارتند از:یمورد توجه قرار گ یکاتد نیاوراق منفعت با یدر بررس

 تر خواهد بود.بالطبع ارزان، قیمت کالاها زودتر از سررسیدـ 
، اي از افراد ممکن است براي برخورداري از سود حاصـل از ایـن اخـتلاف قیمـت    تعداد قابل ملاحظهـ 

 شوند. ه اوراق منفعتیه و ثانویاول يهاوارد بازار
از ایـن روش بـراي تـأمین    ، توانند بدون تحمل ریسک انتقـال عـین  هاي خصوصی و عمومی میبنگاهـ 

 نقدینگی استفاده کنند.
، استلزامات مربوط بـه آن را ندارنـد  گذارانی که رغبتی به مالکیت عین (مانند اوراق مشارکت) و سرمایهـ 

 .وارد خواهند شدنیز به این بازار (اولیه و ثانویه) 
هاي صـحیح  هاي سرگردان را تجمیع و در فعالیتاي از سرمایهتواند بخش قابل ملاحظهیاین روش مـ 

 هدایت کند.

 هاي فقهي قرارداد اجاره براي انتشار اوراق منفعتبررسي ظرفيت

عقدي است که به موجب آن منفعت معینـی در برابـر عـوض معلـوم از سـوي      ، آمده» اجاره«ف یدر تعر
المعـارف بـزرگ   دایرةمرکـز  آیـد ( به تملک طرف دیگـر در مـی  ، مدت معینیبراي ، یکی از طرفین عقد

از اجـاره بـه عنـوان عقـد     ، هـاي فقهـی و حقـوقی اسـلامی    چه در کتاب). اگر592 ص، 1373، اسلامی
هایی دارنـد  هایی شده است که از نظر الفاظ به کار رفته در آنها با یکدیگر تفاوتتملیکی معوض تعریف

ص ، 9ج ، ق1407، وزارة الاوقـاف انـد ( دهی ـع منفعت در مقابل عـوض معلـوم نام  یب آن را یبرخ یو حت
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را بایـد دو رکـن اساسـی و مشـترك      سوي دیگـر  اما تملیک منفعت از یک سو و تملیک عوض از، )47
  ).199 ص، 4- 3 ج، ق1410، همانها محسوب داشت (میان همۀ تعریف

بـه سـراغ   ، هـاي اسـلام بـراي اوراق منفعـت    آمـوزه این مقاله در جستجوي کشف عقدي سازگار با 
موجـود بـودن   ، باید موضوعات مختلفی نظیر معلوم بودن عوض و معوض، رونیآمده است. ازا» اجاره«

تعجیـل عـوض و تأجیـل    ، اجاره منـافع مقـدر  ، مقدور بودن استیفاي منفعت، مالکیت مؤجر، مورد اجاره
شود صرفاً بـر چهـار   تلاش می، گیرد. براي رعایت اختصار مورد بحث و بررسی قرار، منفعت و مانند آن
  ر تمرکز شود:یپرسش ضروري ز
توانـد بـه   مـی ، آیا معـوض (عـین یـا منـافع)     منتقل کرد؟، قرارداد اجارهتوان در قالب آیا منافع را می

وض از قـبض مع ـ  پیشهاي متوالی آیا امکان انتقال ) باشد؟اجاره صورت مقدر (غیرموجود در زمان عقد
 مبلـغ بـه  ، يبعد يهارا در انتقالمورد اجاره توان یا میآ وجود دارد؟ منافع يفایاست قبل از سررسیدیعنی 
 ؟اجاره داد يگریبه دبالاتر 

  اجارهامکان انتقال منافع با 
 نـدارد.  یلیتفص ـ ینیازي به بررس، رونیاابداع و امضا شده است. از، انتقال منافع يد نهاد اجاره برایتردیب

بـه صـراحت بـه آن اشـاره کـرده      ، ف آنی ـت اجاره است کـه در تعر یات ماهیانتقال منافع از ذات، واقعدر
، ر عقـود ین اجاره و سـا یب ی) و آن را فارق اصل43ص ، 9ج ، ق1407، ۀیالشئون الاسلاموزارةالاوقاف و(

  ندارد. یضرورتبحث مبسوط در موضوع اول ، رونیااند. ازع را انتقال منافع دانستهیمانند ب
پـروژه  ، توان بـراي مثـال  یا میدر خصوص اجاره منافع مقدر (مؤجل بودن مورد اجاره) باید گفت: آ

 اجـاره ، سـاخت  انیپا خیتار از، رسدیم اتمام به ینیمع خیتار که در، ساخت را دست در ن ویمع و معلوم
 باشد؟ پروژه انیو در پا ندهیآ در اجاره مورد از يبرداربهره و انتفاع و یفعل، قرارداد عقد که يبه طور داد

مـورد   »الذمـه  یف ـ یکل ـ« و »نیالمع ـ یف ـ یکل« در اجاره عقد د صحتیبا، ن پرسشیپاسخ به ا يبرا
 ـبا، ن اجـاره یح شده است که عوض ـیتصر یهاي فقهرد. در کتابیقرار گ یبررس ان ی ـا بی ـد بـا مشـاهده   ی

نباشـد (موسـوي    يکـه جهالـت مرتفـع شـود و معاملـه غـرر       یبه صورت، ن گرددیمع و معلوم، اوصاف
توان گفت که اگـر مشخصـات مـورد اجـاره     ید میتردیب، ن اساسی). بر ا571 ص، 1 ج، 1390، ینیخم

ز بـه  ی ـن نیست. در بحث اجاره زمین یدر صحت آن شک، باشدیم یکل نحو به اجاره باشد و معلوم کاملاً
 یکل ـصحت اجاره مشروط به برطرف شدن غرر مشروط شده اسـت و اجـاره   ، نیالمع یف یکلصورت 

در صـورت برطـرف شـدن     اسـت و رفتـه نشـده   یپذ، فیبه جهت عدم ارتفاع غرر در توصز ین هالذم یف

۱۰     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، پياپي هفتم، پاييز و زمستان  

، 19 ج، 1383، يسـبزوار ؛ 340 ص، 30 ج، ق1430، یی(موسوي خـو  مورد قبول قرار گرفته است، غرر
، ییطباطبـا ؛ 289و  214 ص، 27 ج، ق1416، یت و غرر است (نجفمحور رفع جهال، واقع). در156 ص

ــ؛ 118ص ، 12 ج، 1391 ــ231- 229 ص، 3 ج، 1386، یطوسـ ؛ 239 و 94 ص، 7 ج، ق1408، ی؛ حلـ
کـه در زمـان انعقـاد اجـاره موجـود       ییاجـاره کالاهـا  ، تر). به عبارت روشن184 ص، 2 ج، یمحقق حل

 يابـه گونـه   و صـفات آن  اتیخصوص و نباشد اجاره مجهول ح است که موردیصح یدر صورت، ستندین
مـانع  ، بـودن مـورد اجـاره    یکل، نیابد. بنابرایکه غررِ مانع صحت قرارداد تحقق ن باشدمعلوم و مشخص 

 شود.یصحت آن نم
شـود  ینم ییزهایچ شامل و است بوده موجود يایاش و نیزم در فقها کلام که شود گفته است ممکن

 کـلام  در دقت با اما ست.ین حیمذکور صح يریگجهینت، رونیاستند. ازیقرارداد اجاره موجود نکه در زمان 
 آنـان از  یح برخ ـیاند و تصـر کرده یمبتن غرر رفع بر را نیالمع یف یکل و الذمه یف یکل رشیپذ که، فقها

 يضـرور ، قـرارداد  مورد اجاره در زمـان  وجود گفت: توانیم، ن جهتیع و اجاره از این بیعدم فرق ب به
 شود.یفقدان مورد اجاره در زمان قرارداد موجب بطلان آن نم، واقعدر ست.ین لازم و

  ا خدمتيمنفعت  يفاياست از سررسيد پيشهاي متوالي امكان انتقال
انتقال منفعت توسط مستأجر پس از عقد اجاره در قالب قرارداد جدید بـه  ، همه مذاهب و فقهاي اسلامی

آن را مقیـد بـه عـدم انتقـال بـه      ، دانند که مـؤجر در قـرارداد اجـاره اول   در صورتی جایز میفرد ثالث را 
، یروحــان ؛54ص ، 6ج ، ق1417، قدامــۀابــن؛ 292ص ، 12 ج، 1363، یدیگــري نکــرده باشــد (بحرانــ

  ).28 ص، ق1413، یی؛ موسوي خو294ص ، تایب، ینی؛ موسوي خم95ص ، 19ج ، ق1412
تواند فرع جدیدي محسوب گـردد  می، انتقال پس از استیفاي بخشی از منافع، ممکن است گفته شود

، آیـد فـرع جدیـدي بـه حسـاب نمـی     ، انی ـن بیکه حکم مستقلی هم داشته باشد. اما واقعیت این است ا
ــارم  ــی، اگرچــه در بررســی موضــوع چه ــردد و   م ــدي و مســتقلی محســوب گ ــد موضــوع جدی توان

  باشد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.هاي اجاره کل را نداشته محدودیت

 بالاترالاجاره مالبه  يبعد يهادر انتقال ورد اجارهم امكان انتقال

ا خـدمت را در قالـب   ی ـتوانـد منفعـت   مـی ، این است که آیا مستأجرِ قرارداد اجـاره اول  یپرسش اساس
اي بـین  منتقل کند؟ یا باید رابطه به صورت مستقل به دیگري، هبه و مانند آن)، اجاره، قرارداد جدید (بیع

انتقـال منفعـت   ، د همه مذاهب و فقهـاي اسـلامی  یتردیالاجاره اول و عوض در قرارداد دوم باشد؟ بمال
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داننـد. امـا پاسـخ بـه     پس از عقد اجاره در قالب قرارداد جدید به فرد ثالث را جـایز مـی  ، توسط مستأجر
، الاجـاره اول ل عـوض در معاملـه دوم نسـبت بـه مـال     ا عدم استقلایقسمت دوم پرسش یعنی استقلال 

  نیازمند بررسی تفصیلی بوده و لازم است به فروعات مختلفی تقسیم گردد:
  الاجاره اول یا کمتر از آن؛انتقال به مقدار مالـ 
افـزایش  با ایجاد تغییر در عین مستأجره که رغبـت متقاضـیان را   ، الاجاره اولانتقال به مبلغ بیش از مالـ 

  دهد؛
  کشتی و آسیاب)؛، زمین، مغازه، خانه، در موارد خاص (اجیر، انتقال به مبلغ بیشتر بدون ایجاد تغییرـ 
  در سایر موارد (غیر موارد خاص).، انتقال با مبلغ بیشتر بدون ایجاد تغییرـ 

الاجـاره و  مـال  هاي متوالی در قالب عقد اجاره به مبلغ مسـاوي انتقال، همه فقهاي امامیه و اهل سنت
دانند. همچنین اگر مستأجر در عین مـورد اجـاره تغییراتـی ایجـاد کـرده      کمتر از آن را صحیح و نافذ می

تردید انتقال مورد اجـاره بـا عوضـی    بی، باشد که موجب افزایش رغبت متقاضیان براي تملک انتفاع شود
ج ، ق1416، ینجف ـ؛ 56 -  55 ص، 6ج ، ق1417، قدامـۀ ابنالاجاره اول مطلقاً اشکالی ندارد (بیش از مال

)؛ زیـرا بـا اصـل    577 ص، 1ج ، 1390، ین ـی؛ موسوي خم299 ص، 12ج ، ق1408، یحل ؛225ص ، 27
، 12ج ، ق1412، یعـامل  نـه مطابقـت دارد (حـر   ین زمیصحت در معاملات و روایات صحیح وارده در ا

در عین مسـتأجره ایجـاد نشـود و     ). اشکال و اختلاف در جایی است که تغییري4و  3حدیث ، 22باب 
الاجـاره اول بـه دیگـري منتقـل کنـد.      به مبلغ بیشتر از مـال ، مستأجر بخواهد منافع را با عقد اجاره جدید

نقش ایفا کند کـه در قالـب   ، هیتواند به صورت ابزاري کارا در بازار سرمااوراق منفعت نیز در صورتی می
، شتر از مبلـغ اجـاره اول  یب يهامتیر با قییو بدون تغ یه به سادگیوثان يفرع اخیر تبلور یابد و در بازارها

  به فروش برسد.
نص صریح صحیح بدون معارض در مـورد حرمـت دریافـت مـازاد از     مغازه خانه و  هرادر مورد اج

، ی(حرعـامل » إنّ فضـل الاجیـر و البیـت حـرام    «الاجاره اول وجود دارد و در مورد آنها آمـده اسـت:   مال
، همـان » (إنّ فضـل الحـانوت و الاجیـر حـرام    «) و نیـز  5و  3حدیث ، 22باب ، 20باب ، 12ج ، ق1412

بـا الغـاي   ، مغـازه در غیر مـورد خانـه و   ، ). ممکن است روایات دال بر صحت قراردادهاي دوم3حدیث 
معارض نص مذکور دانسته شود. ولی با خصـوص تصـریح در نصـوص مربـوط بـه      ، خصوصیت مورد

بـا فـرض    یحت ـ، واقـع در به غیر موارد مذکور تعدي کـرد. ، توان با اتکا به این روایاتمین، مغازهخانه و 
نصوص دال بر حرمت دریافـت مـازاد در قـرارداد دوم    ، استفاده اطلاق یا عموم از روایات دال بر صحت

توان موجـب تقییـد مطلـق و تخصـیص عـام دانسـت. احتمـال دارد        یممعازه را نسبت به اجاره خانه و 
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کـه در  ، ) از امـام صـادق  4حـدیث  ، 20باب ، 12ج ، ق1412، یعامل (حر یحسن الحلبروایت ، خیبر
را معارض نصوص مـذکور در مـورد خانـه    ، آمده است از قول امام معصوم» لایصلح ذلک« آن عبارت

 »لایصـلح «نه حرمت. ولی واقعیت این اسـت کـه   ، ظهور در کراهت دارد» لایصلح«بدانند و ادعا کنند که 
نیز انصـراف  » لایصلح«، اصطلاحی ظهور ندارد. با وجود نصوص صریح در حرمت در حرمت و کراهت

نصوص مربوط به حرمت مازاد بـر عـوض در قـرارداد    ، به حرمت پیدا خواهد کرد. پس چنانکه گذشت
  بلامعارض است.، الاجارهنسبت به مالمغازه دوم در خانه و 

حـدیث  ، 20بـاب   و 5حـدیث  ، 22باب ، 12ج ، ق1412، یلدر مورد آسیاب نیز دو روایت (حرعام
، تردید کراهـت در روایـات مـذکور   نقل شده است. بی از امام صادق» اکُره«) وارده شده و در آن لفظ 1

، ولی بر حرمت اصطلاحی نیز دلالـت نـدارد. قـدر متـیقن آن    ، اگر چه در معناي اصطلاحی ظهور ندارد
  کراهت اصطلاحی خواهد بود.مرجوح بودن است که به معنی 

اگـر فـردي   «نقل کرده است که حضـرت فرمـود:    از امام صادق عماراسحاق بندر مورد کشتی نیز 
اگر به مقـدار بیشـتري اجـاره دهـد اشـکالی      ، زمین و کشتی را اجاره کند و در آن کاري انجام دهد، خانه
شـروط بـه انجـام کـاري در مـورد      را م» لابـأس «). گفته شده که چون حضـرت  2حدیث ، همان» (ندارد

ص ، 1ج ، ق1405، ؛ مظفـر 104ص ، ق1409، یبـه مفهـوم شـرط (آخونـد خراسـان     ، اجاره نموده است
نیـز ظهـور در حرمـت    » بـأس «کند و در صورت عدم انجام اصلاحات می» بأس«دلالت بر وجود ، )104

، کراهـت اصـطلاحی نمـود   تـوان حمـل بـر    را مـی » بـأس «ممکن است گفته شـود  ، دارد. از سوي دیگر
ولی برخـی ایـن احتمـال را صـحیح ندانسـته و      . که با زمین همراه شده است، این روایت بخصوص در

باید در مورد خانه نیز این کراهت تعمـیم  ، مورد کشتی معارضی وجود ندارد و با فرض تنزل در، اندگفته
پـذیرد  م را نمـی ین تعم ـی ـی اداده شود و آن را معارض نصوص مـذکور دربـارة خانـه بـدانیم کـه کس ـ     

در ایـن  » بـأس «). ولی این احتمـال خـالی از قـوت نیسـت و حمـل      98ص ، 19ج ، ق1412، ی(روحان
با مقرون شدن زمین و خانـه بـه کشـتی ناسـازگار نیسـت؛      و  اشکالی ندارد یروایت به کراهت اصطلاح

براي این روایت باشـند.  » انبی«توانند این نصوص میو  زیرا حکم آنها در سایر نصوص تعیین شده است
  در مورد کشتی نیز قول به حرمت دریافت زیاده در قرارداد دوم اقوي است.، بنابراین

روایات مختلفی وارد شده است. برخی مطلقاً بر جـواز دریافـت مـازاد در قـرارداد     » زمین«نسبت به 
از دریافـت مـازاد در   بـر جـو   ی). برخ ـ1حـدیث  ، 21باب ، 13ج ، ق1412، یدوم دلالت دارد (حر عامل

) و تعدادي از روایات نیز بر عدم جـواز دریافـت   2و  1حدیث ، همانمزارعه و عدم جواز آن در اجاره (
بـه قرینـه   ، اند: باید روایات گروه اول). برخی گفته3حدیث ، همانمازاد در اجاره و مزارعه دلالت دارد (
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دي ایجـاد  ی ـکـرده و چیـز جد   ياجاره کـار  بر مواردي حمل شود که مستأجر در شیء مورد، گروه سوم
نخواهد بود؛ زیرا حرمـت در آنهـا نیـز مقیـد     مغازه خانه و ، تفاوتی بین زمین، این صورت کرده باشد. در

. البته این نظر قابل پذیرش نیست؛ زیرا گـروه اول روایـات   استبه عدم احداث چیزي در عین مستأجره 
، واقـع درگذارنـد.  بـا صـراحت تفـاوت مـی    ، انند خانه و دکانر موارد میبین زمین و سا، مربوط به زمین

  دانند.یز مین بدون انجام کارخاص را جایافت مازاد در زمیدر
کـه  ، جمع صحیح عرفی این است که دسـته دوم ، ح در همه اصناف مذکوریات صحیبا توجه به وجود روا

کـه  ، حمل بر کراهت کنـیم و بـین دسـته دوم   ، به قرینه دسته اول، در آن دریافت مازاد در اجاره منع شده است
، دریافت مازاد در مزارعه را جایز دانسته و دسته سوم که دریافت مازاد در مزارعـه را نیـز جـایز ندانسـته    

  بر شدت کمتر کراهت در مزارعه نسبت به اجاره دلالت دارد.، گونه جمع شود که منع در دسته سوماین
گونه استنتاج شود کـه اجـاره دوم بـا دریافـت مـازاد بـدون       این، ممکن است از مجموع این مباحث

دکان و کشتی حرام و در آسـیاب و زمـین مکـروه و در سـایر     ، احداث چیزي در عین مستأجره در خانه
، دکـان ، تـوان از مصـادیق مـذکور یعنـی خانـه     این است که آیا مـی  یموارد جایز است. اما پرسش اساس

هاي خاص را استخراج کرد و حرمـت و عـدم صـحت مـازاد     یژگیو، کشتی و زمین در روایات، آسیاب
آیـا ممکـن اسـت مصـادیق مـذکور را از      ، در قرارداد دوم را به موارد دیگري تعمیم داد؟ به عبارت دیگر

  باب تمثیل دانست و این حکم را به تمام موارد اجاره دوم تعمیم داد؟
اند: ایـن  رده در موضوع و بررسی آنها گفتهپس از بیان مشروح روایات وا، برخی فقهاي بزرگ امامیه

آشـکارا دلالـت   ، و همه این روایات به اتفاق نداروایات برخی از احادیثی بوده است که به آن دست یافته
دي در عـین  ی ـمگر آنکه مسـتأجر چیـز جد  ، الاجاره اول دارندبر نهی به اجاره دوم با عوض بیش از مال

، با انضمام بعضـی از ایـن روایـات بـه برخـی دیگـر      . را بیشتر نماید مستأجره ایجاد کند که ارزش منافع
در همـه   شود و بیان موارد خاص در روایات از باب تمثیل است؛ زیـرا معصـوم  حکم کلی استنباط می

عمـوم  ، به سـادگی از مجمـوع ایـن روایـات    ، اند. بنابراینافت مازاد در اجاره دوم را نهی کردهیدر، موارد
طـوري کـه   شود؛ زیرا استفاده عموم همـان لان دریافت مازاد در اجاره دوم استنباط میحکمِ حرمت و بط

از تتبع و انضمام افـراد و جزییـات   ، باشدیم یطبیع ياز ادات و الفاظ خاص موضوعه در زبان عرب امر
  ).301 -  299ص ، 12ج ، 1363، ینیز قابل حصول است (بحران

منفعـت توسـط    يفایمعتقدنـد: اگـر در اجـاره شـرط اسـت     بزرگ معاصـر   يفقها یبرخ، این با وجود
شـتر  یو ب يمسـاو ، ر به مبلـغ کمتـر  یمغازه و اج، ر منزلیاجاره مجدد آن در غ، مستأجر خاص نشده باشد

  ).84ص ، 2ج ، 1390، ینیز است (موسوي خمیجا
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و استنباط برخـی از فقهـاي    با وجود چنین روایات از معصومین، واقعیت این است که از یک سو
توان جواز دریافت مـازاد در اجـاره دوم را بـه    نمی، )224ص ، 27ج ، الکلامواهربزرگ و فتواي آنان (ج

مسـئله را  ، فقه و فقهاي امامیه به صورت مطلق نسبت داد و یا بـا قبـول نظـر غیرمشـهور (عـدم جـواز)      
با قبول نظـر حرمـت و غیرجـایز بـودن اجـاره      ، دطور که گفته شهمان، یافته دانست. از سوي دیگرپایان

گسـتره عمـل اوراق منفعـت    ، الاجاره اول و بخصوص تعمیم آن به همه موارد اجـاره دوم به مازاد بر مال
عنوان ابزار مـالی مناسـب در صـحنه اقتصـادي جوامـع      تواند بهبسیار محدود خواهد شد. این اوراق نمی

  گردد:مناسب پیشنهاد می يهاحلجا راهدر این، اسلامی حضور یابد. بنابراین

  ح اجاره ثانويه به قيمت بالاتريهاي تصححلراه
صـرفاً مـواردي کـه بـا     ، د منع به موارد منصوص: اگر گفته شود: با وجود اصل صحت قراردادهای. تحد1

شوند و تعمیم حکـم خـلاف اصـل بـه     از اصل خارج می، اندنص صریح توسط شارع مقدس ردع شده
تواند مورد اجـاره  مستأجر می، پذیرفت. بنابراین یتوان به سادگیدیگر و به نوعی تنقیح مناط را نم موارد

  به شخص ثالثی اجاره دهد.، الاجاره اولبه مقدار بیشتر از مال، را در غیر موارد منع شده در روایات
و کـارایی آن را در   حل گستره عمل اوراق منفعت را در مـوارد منصـوص  ن راهیاتکا به ا، به هر حال

 ـا، ایـن  صحنه اقتصادي جامعه کاهش خواهد داد. با وجـود   يبـرا  یتوانـد روش مناسـب  یحـل م ـ ن راهی
  باشد. یه اسلامیدر قالب اجاره و ورود نسبتاً مناسب آن در بازار سرما، ح انتقال اوراق منفعتیتصح
ر برخی مـوارد نیـز تصـریح    رد (دتوان استشمام کاز کلام فقهاي اسلامی می: . واسط قرار دادن پول2

 باشـد اجتناب از ربا معاملی در معامله دوم مـی ، که محور تحریم در موارد مذکور در روایات شده است)
. بخصـوص بـا ملاحظـه ایـن     )55، ص 6ج تـا،  ، بـی قدامۀابن ؛226و  224، ص 27ج ق، 1416(نجفی، 

 .و عوض در دو قرارداد مقیـد شـده اسـت    الاجارهبه یک جنس بودن مال، نکته که حرمت دریافت مازاد
د بـر همـان احکـام ربـاي بیعـی اسـت و چـون        یتأک، اتین روایکه مقصود اتوان گفت میبر این اساس 

، جریان حکـم ربـاي بیعـی در آن   ، باشدیپول م، الاجاره در اجاره اول و عوض در اجاره دوممعمولاً مال
  مورد تردید قرار گیرد.

الاجاره پول حکم حرمت دریافت مازاد در اجاره دوم را حتی اگر مال، اجع عظاماما فقهاي امامیه و مر
خانـه یـا   ، اند اگر کسی بخواهد به زیادتر از مقداري که اجاره کردهبا صراحت جاري دانسته و گفته، باشد

اگر با پـول  ، آن را اجاره دهد. براي مثال، باید به غیر جنسی که اجاره کرده، را به دیگري اجاره دهدمغازه 
 ـ، ینیبه گندم یا چیز دیگر اجاره دهد (موسوي خم، اجاره کرده ؛ 578ص، 1ج ، 1390و  294ص ، تـا یب

  براي مشکل مذکور یافت. يتوان مفرّاز این طریق نمی، ). بنابراین38ص ، ق1413، ییموسوي خو



   ۱۵ سنجي صحت مبادله اوراق منفعت در قالب قرارداد اجارهامکان

اره آن را بـه متقاضـیان   تواننـد بـا قـرارداد اج ـ   یض مورد اجاره: ناشران اوراق بهادار منفعت می. تبع3
تواننـد بخشـی از اوراق را نـزد خـود نگـه دارنـد و بقیـه را تـا سـقف          یز م ـی ـواگذار کنند و متقاضیان ن

م کـلا ، براساس تصریح روایات وارده از معصومین، الاجاره قرارداد اول بفروشند. دریافت این مازادمال
؛ 6و  3و  1ح ، 262ص ، 13ج ، ق1412، یاشـکال اســت (حـر عــامل  فقهـا و فتــاواي مراجـع عظــام بلا  

 ـ، ین ـی؛ موسوي خم229ص ، 27ج ، ق1416، ی؛ نجف299و  295ص ، 12ج ، 1363، یبحران ص ، تـا یب
  ).  381ص ، ق1413، یی؛ موسوي خو579ص ، 1ج ، 1390و  294

بـه  مقید کردن متقاضـیان اوراق بهـادار منفعـت    ، ست؛ زیرا اولاًیآسان ن، حلاما عمل بر اساس این راه
از اوراق منفعت توسط هـر   یلزوم استفاده و یا نگهداري بخش، نیست. ثانیاً يارعایت این شرط امر ساده

داري کـاهش  میـزان اوراق بهـادار در گـردش را بـه شـکل معنـی      ، یمتوال يهاها در انتقالیک از واسطه
از آن و  یان اسـتفاده بخش ـ امک ـ، کنندیم يکه صرفاً یک ورق منفعت را خریدار یکسان، خواهد داد. ثالثاً

 یمتـوال  يهـا با توجه به موجود نبودن اصل منافع در زمان انتقال، مانده را نخواهند یافت. رابعاًانتقال باقی
میـزان  ، جـه یممکـن نیسـت. در نت  ، انتقـال  يهااز آن توسط واسطه یدر عمل استفاده بخش، اوراق مذکور

  شدت کاهش خواهد یافت.حل بهبراساس این راه، اوراق بهادار منفعت یکارای
دهد که تحـریم دریافـت   نشان می، ر اجاره: دقت در روایات و کلام فقهایه به غی. انتقال در بازار ثانو4

مازاد در قرارداد دوم و یا بطلان آن منحصر به مواردي است کـه قـرارداد دوم در قالـب اجـاره صـورت      
ایـن  ، همه فقهاي اسلامی (امامیه و اهل سـنت) ، گري باشدپذیرد. ولی اگر انتقال دوم در قالب قرارداد دی
ه در ی ـاوراق منفعت را در بازار اول، ناشران، نیشمارند. بنابراقرارداد را صحیح و دریافت مازاد را جایز می

آن را در بازار ثانویه در قالب سـایر  ، کنند و دارندگان این اوراقیقالب قرارداد اجاره به متقاضیان منتقل م
ممکن است دریافت مـازاد بـا مشـکلی    ، صلح و... انتقال خواهند داد. در این صورت، قراردادها نظیر بیع

  مواجه نگردد.
در عمـل مشـکل مطـرح شـده بـه کلـی مرتفـع        ، حل به فقه اسلامیدر صورت امکان استناد این راه

ایـات و کـلام فقهـاي    اي جز جستجو و بیان صـریح عبـارت رو  چاره، خواهد شد. براي اثبات این استناد
  عظام وجود ندارد.

روایات دال بر تحریم را به اجاره و روایات دال بر جواز را بـه  ، برخی از فقهاي امامیه در جمع عرفی
اند. گویا بین اجاره و مزارعه در قرارداد دوم تفاوتی اساسی اسـت و دریافـت مـازاد    مزارعه انصراف داده

). البته تعمیم مزارعـه  301و  295ص  12ج ، 1363، یزارعه (بحراندر اجاره دوم حرام و باطل است نه م
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با فرض قبول نظر آن فقیـه  است.  حل چهارمتأییدي براي راه، در این نظر به سایر قراردادها غیر از اجاره
، در ایـن مـوارد   روایـات وارده از معصـومین   اساس نخواهـد بـود؛ زیـرا   یتعمیم مذکور ب، الشأنعظیم

باشد و قرارداد مزارعه بـراي انتقـال منـافع زمـین و نـه اصـل آن       رداد دوم بر روي زمین میمربوط به قرا
ممکـن اسـت   ، انـد. بنـابراین  باشد و فقها نیز این احادیث را مقایسه بین اجاره و مزارعه دانستهمرسوم می
، ق1412، یروحـان رسـد ( اساس به نظر نمـی بی، تعمیم مزارعه به سایر قراردادها غیر از اجاره، گفته شود

  ).98ص ، 19ج 
 یمتـوال  يهـا توان گفت: متقاضـیان اوراق بهـادار منفعـت در انتقـال    یم، حل چهارمبا فرض قبول راه

غیر از اجـاره صـورت پـذیرد و در اوراق     يباید در قالب قرارداد، اوراق مذکور در بازارهاي ثانویه يبعد
، بـا عقـد اجـاره نباشـد. در ایـن صـورت       یآت يهامورد نظر نیز به صورت مکتوب آورده شود که انتقال

حضـور یابـد و لااقـل     یه جوامع اسلامیسرما يکارا در بازارها یعنوان ابزار مالتواند بهیاوراق منفعت م
  این ابزار نخواهد کاست. اسلام از قابلیت يهابه آموزه يپایبند
 یر از اجـاره مبتن ـ ی ـغ يبر قبول امکان انتقال منافع در قالب قرارداد، حلن راهید توجه داشت که ایبا

مگر اینکه ، شاید بهتر باشد که قرارداد اول نیز در قالبی غیر از اجاره صورت پذیرد، است. در این صورت
هاي بعدي هاي اسلامی ناسازگار و در انتقالانتقال اول با آموزهگفته شود انتقال منافع با غیر عقد اجاره در 

حل چهارم مـا را بـه سـوي سـایر عقـود      راه، روایناین نظر قائلی ندارد. از، رسدسازگار است. به نظر می
  باشد. يادهید فایتواند مفیحل چهارم به تنهایی نمراه، ترکند. به عبارت روشنرهنمون می

امکان بطـلان انتقـال   ، حضور فعال اوراق منفعت در بازار ثانویه ید مانع اصلیتردی: ب. اجاره موازي5
بتـوان آن را  ، »ياجـاره مـواز  «الاجاره بالاتر است. اما ممکـن اسـت بـا    مجدد منافع در قالب اجاره با حق

مـورد   ،ن معنا که مستأجر اول به صورت مستقل و بـدون ارتبـاط بـا عقـد اجـاره اول     یبرطرف نمود؛ به ا
شـود و  یدر نظر گرفته نم ـ ین اجاره اول و دوم ارتباطیاجاره دهد و از آن جهت که ب يگریاجاره را به د

ادتر بـودن  یز، است. در نتیجه یالاجاره در اجاره دوم مستقل از اولمال، اندفرض شده يبه اصطلاح مواز
 ـثانو يدر بازارهـا  یمتـوال  يهـا اجارهط در تمام ین شرایجاد نخواهد کرد. ایا یمشکل، آن از اجاره اول ه ی

  حاکم خواهد بود.
دانسـتن   يمـواز ، اما در مقام عمـل ، روبرو نباشد ید با مشکلیشا، در مقام فرض يتصور اجاره مواز

اسـت. ممکـن اسـت    مـورد تأمـل   ، ن بودن موضوع اجارهین آنها با معیو عدم ارتباط ب یمتوال يهااجاره
ک ی ـمتعـدد را در قالـب    ياز چند موضوع اجـاره قراردادهـا   یبیا ترکیاز موضوع اجاره  یمستأجر بخش

 ـا، دی ـتردید. بیبه همراه سود منتقل نما، قرارداد به شخص ثالث ه و اهـل  ی ـامام ين روش از نظـر فقهـا  ی



   ۱۷ سنجي صحت مبادله اوراق منفعت در قالب قرارداد اجارهامکان

 ـثانو يزان انعطاف اوراق منفعـت در بازارهـا  یممکن است از م یول، سنت بدون اشکال است ه بکاهـد؛  ی
گـران  یاز آنهـا را بـه د   یب ـیا ترکی ـک ورق ی ـاز  یر خواهد شد دائماً بخشیمنفعت ناگززیرا دارنده اوراق 

  د باشند.ین روش مقید به ایز باین ید و افراد متوالیمنتقل نما
پذیر نیسـت؛ زیـرا در هـر    عقد موازي نسبت به کل مورد اجاره امکان، در اجاره اولاً، گریبه عبارت د

با فرض امکـان انعقـاد   ، شود نه کلی نامعین. ثانیاًمی يي مورد معین جارحال قرارداد اجاره معمولاً بر رو
هـاي ثانویـه   عملاً اجاره، قرارداد دوم نسبت به بخشی از مورد اجاره (تبعیض) یا ترکیب چند مورد اجاره

ی دریافت مـازاد بـر اجـاره اول اشـکال    ، ارتباطی با اجاره اول ندارد. به نظر همه فقهاي امامیه و اهل سنت
عنـوان راهکـار مناسـب نیسـت.     نیازي به بحث از اجاره موازي و تلاش براي تبیین آن به، ندارد. بنابراین

  حل مستقل مطرح شود.تواند به عنوان راهمی، موضوع تبعیض یا ترکیب، ثالثاً
 یهنگـام ، هیاول مستأجرن صورت است که یبه ا، اجارهاستفاده از عقد وکالت در : یوکالت يواگذار. 6

، منتقـل کنـد   يگـر یبه د، است یمنافع خاصت یکه سند دال بر مالک، خود را منفعتکه قصد دارد اوراق 
گـذارد و  یوام يگریبه د، صورت قرضبه منفعتروز اوراق ت میمعادل ق یبا گرفتن مبلغ، اجاره يجابه

ا ی ـبه خـودش  ، يقبض کرده و به وکالت از و يکالا را از جانب و، دیدهد تا در سررسیوکالت م يبه و
 منفعـت واگذارکننـده اوراق  از  کـه  یبابـت طلب ـ د را یالاجاره جدمالو مبلغ اجاره دهد به همان ، يگرید

توانـد  یم ـ، ن اوراق وارد شـوند یا يهم بتوانند به بازار ثانو يگرینکه افراد دیا ين برایبردارد. همچن، دارد
کـه   معنـا ن ی ـبـه ا  ؛ل هم بدهـد یوکالت در توک، اجارهافزون بر وکالت در ، عتمنفکننده اوراق افتیبه در

ه یفـروش و تسـو  ، لی ـدر تحو، منفعـت مت روز اوراق یمعادل ق یز حق داشته باشد با گرفتن مبلغین يو
گـردد تـا از اسـتحکام    لازم ، از راه عقـد خـارج لازم  ، ن وکالتیاست ا ي. البته ضروروکالت داشته باشد

  فسخ کرد. یبه سادگرا  و نتوان آن برخوردار شودلازم 
، اگر وکیـل در عقـد وکالـت اول   ، انتقال اوراق منفعت در قالب اجاره نیست؛ ثانیاً، اولاً، این روشدر 

عملاً سلسـله انتقـالات قطـع و    ، الاجاره را بابت طلب برداردمورد را به شخص دیگري اجاره دهد و مال
این روش بسیار پیچیده است و طرفین قرارداد به سـادگی  ، طیل خواهد شد؛ ثالثابازار ثانویه این اوراق تع

  از سوي بازار مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.، با مفهوم آن آشنا نخواهند شد. در نتیجه
تواند مورد اجاره را بـه شـخص ثالـث    یمستأجر م، با اجازه مالک، : چنانکه گفته شدی. حق سرقفل7

مسـتأجر در صـورت   ، واقـع ش دهـد. در یبها را افـزا تواند اجارهیبا اجازه مالک نم یحت یول، اجاره دهد
ان را در یش رغبـت متقاض ـ یر مؤثر در افزاییاگر تغ، از حق انتقال مورد اجاره به شخص ثالث يبرخوردار

ز ی ـاز حعمـلاً اوراق منفعـت را   ، یژگ ـین ویش دهد. ایبها را افزاتواند اجارهینم، جاد نکندیمورد اجاره ا
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 یمـدت طـولان   يرا بـرا  یمحل یگفته شده است: اگر کس یانتفاع خارج خواهد کرد. اما در مورد سرقفل
ر را داشته باشد و اتفاقاً اجـاره محـل در   یست سال) اجاره کند و حق انتقال دادن مورد اجاره به غی(مثلاً ب

 و اجـاره دهـد  ، کـه اجـاره کـرده اسـت     یتواند محل را به همان مبلغیمستأجر م، کند یضمن مدت ترق
رد (موسـوي  ی ـبگ یعنـوان سـرقفل  دهد (بـا توافـق او) بـه   یکه ملک را به او اجاره م یهم از کس يمقدار

  ).286 ص، ق1413، ییخو موسوي ؛615ص ، 1ج ، 1390، ینیخم
بودن مـدت اجـاره و    ی. طولان1در صورت تحقق دو شرط  یافت سرقفلیدرممکن است گفته شود 

 یافـت سـرقفل  یدر، ن دو شرطیک از ایدر صورت فقدان هر  یعنیز است؛ یجا، بهااجاره یاتفاق یرق. ت2
ز ی ـمـت ن یش قیسـت و افـزا  ین یمنفعت طـولان  يفایکه زمان است، در اوراق منفعت، نیست. بنابرایز نیجا

تـوان حکـم بـه    یاستفاده کرد. در پاسخ باید گفت: نم یتوان از سرقفلینم، یاست نه اتفاق ینیبشیقابل پ
بـه شـروط    یافت سرقفلید حکم جواز دریتحد، واقعرا به شروط مذکور محدود نمود. در یجواز سرقفل

توانـد در قالـب قـرارداد    توان گفت: انتقال اوراق منفعـت مـی  یم، ن اساسیاز دارد. بر ایل نیبه دل، خاص
 ـثانو يه و انتقال مکرر آن در بازارهـا یان در بازار اولیاجاره به متقاض صـورت  ، ه بـر اسـاس عقـد اجـاره    ی

نکند و در سلسـله   يرییکسان باشد و تغیمت اوراق منفعت ییعنی ق یافتیمبلغ در، رد و در همه مواردیپذ
سـود  ، واقعدر ز است.یجا، یبه عنوان سرقفل یافت مبلغیدر، اجاره يمت بازاریش قیل افزایها به دلانتقال

بـه   ید توجـه داشـت کـه سـرقفل    ی ـبها. باش اجارهیباشد نه افزا یاز سرقفل یناش، حاصل از ورود به بازار
رد و در قالـب  یپـذ یصـورت م ـ » فروش حق«ن انتقال در قالب یا، واقعدر گردد.یعنوان حق محسوب م

  گنجد.یقرارداد اجاره نم
) و در 2160ص، 2 ج، 1376، نیمع ـو توافـق (  یسـازش و آشـت   یمعن مورد اجاره: صلح بهصلح . 8

ا منفعـت  ی ـاز مـال   يکند که مقداریسازش م يگریانسان با د، موجب آناست که به يقرارداداصطلاح 
ش از یپ ـتوانـد  یاول م ـمسـتأجر  ، اجارهدر ، ن اساسیبر اا از حق خود بگذرد. یمال خود را ملک او کند 

از راه ، هی ـدر بـازار ثانو ز ی ـواگذارد. افـراد بعـد ن   يگریرا از راه صلح به د آن، منفعت يفایاستد و یسررس
، منفعـت داران اوراق ی ـخر، قرارداد صـلح  يمقتضابه، ن روشین کار را ادامه دهند. در ایتوانند ایصلح م
، نیشوند. بنـابرا یاز بازار خارج م، یعیبه صورت طب يبعدمؤجران اول شده و  مؤجردر ذمه منافع مالک 

  کند.یمفا یو استافت یرا درا خدمات ی فعامن، مؤجر اولسرانجام نفر آخر با مراجعه به 
گنجـد.  یدر عقـد صـلح اسـت و در قالـب قـرارداد اجـاره نم ـ       یز محتاج بحث مسـتقل ین روش نیا

  نباشد. یراه چیشود که هیکار گرفته مبه يصلح در موارد، علاوهبه
ا انعقـاد  ی ـد منافع یخر از راه، مستأجر اول يمستأجر دوم به جا ینیگزیجادر این روش ع العقد: ی. ب9
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مسـتأجر   ياست کـه از قـرارداد اجـاره اول بـرا     ید حقوقیبلکه به روش خر، ستید نیقرارداد اجاره جد
مستأجر اول در همـه منـافع   ن یگزیفرد ثالث جا، واقع. در)14ص ق، 1427(قري،  جاد شده استیا، اول

انـد و در بـازار   دهی ـنام» ع العقـد ی ـب«، د آنی ـاز عقد اول خواهد شد که در معـاملات جد  یو التزامات ناش
  ع العقد عبارتند از:یب يهایژگیاز و یوع دارد. برخیسنت شاهل يکشورها

ن او در حقـوق و  یگزیرسـد و فـرد ثالـث جـا    یان م ـی ـرابطه مستأجر اول با مؤجر بـه پا ، ن عملی. با ا1
  گردد.یالتزامات مربوط م

  ن رابطه ندارد.یدر ا یتیفرد ثالث است و مستأجر اول مسئول يار گذاشتن منافع برایضامن در اخت، . مالک2
نظر کرده اسـت. امـا   است که از آن صرف یدر مقابل حق، پردازدی. آنچه که فرد ثالث به مستأجر اول م3

 يهـا اگـر مسـتأجر در انتقـال   ، گـر یرد. به عبارت دیگیالاجاره طبق معمول به مؤجر اول تعلق محق
فا از منـافع خواهـد   ین مستأجر در اسـت یگزیدار جایخر، بفروشد یعقد اجاره اول را به فرد ثالث، يبعد

ت منـافع بـه   ی ـز موجب انتقال مالکین یمتوال يهاد. انتقالار او بگذارید منافع را در اختیشد و مؤجر با
  داران خواهد شد.یخر

از همـه محـذورات موجـود بـر     ، اسلام يهان روش با آموزهیا يروشن است که با فرض امکان سازگار
، ن روشی ـگـردد. امـا ا  یه فراهم م ـیم شد و امکان انتقال اوراق منفعت در بازار ثانویاجاره خلاص خواه

طلبـد و در  یرا م ـ یز به آن اشاره شـد و بحـث مسـتقل   یح روش نیفروش حق است که در توضواقع در
د ی ـز بای ـع مـال مقـدر ن  ی ـامکان صحت ب، حلن راهیکامل ا یگنجد. البته در بررسیقالب قرارداد اجاره نم

  رد.یمورد توجه قرار گ
آن گفته شـده اسـت    یف اصطلاحیدر تعراست.  ییفراغت و جدا، »خلو«. بدل الخلو: مقصود از 10

نظـر کنـد.   منفعـت صـرف   يفایشود تا از حق استیپرداخت م ياست که به فرد یمبلغ، که مقصود از آن
گذارنـد کـه   یقرار م ـ، ابد که در آنیین مستأجر دوم و مستأجر اول تحقق میاست که ب یحالت، مورد دوم

 یمبلغ ـ یبـه طـور نسـب   ، ن منظوریبدن مستأجر اول شود. یگزیجا، زمان اجاره اول يمستأجر دوم در اثنا
قـرارداد اجـاره اول    يمعتقدند: اگر مقتضـا  ید. برخیبه مستأجر اول پرداخت نما، الاجاره اولش از مالیب

  دارد. يکاملاً سازگار یاسلام يهان عمل با آموزهیا، کاملاً مراعات شود
از ، واقـع در فروشد کهیوم مبه مستأجر د، را که مالک است یحق انتفاع، مستأجر اول، در حالت اول

اسـت و   ی) که بحث مستقل15ص ، ق1427، يگردد (قریق فروش حق (روش دهم) محسوب میمصاد
گنجد. حالت دوم از مصادیق تبعیض مورد اجـاره خواهـد بـود کـه مخـالفی از      یدر قالب عقد اجاره نم

تحدید حوزه فعالیـت  ، آنسنت نسبت به صحت آن وجود ندارد. ولی مشکل اساسی فقهاي امامیه و اهل
  هاي گذشته به آن اشاره شده است.اوراق منفعت در بازارهاي ثانویه است که در روش

۲۰     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، پياپي هفتم، پاييز و زمستان  

 يقـرارداد ، واقـع در اسـت.  ید در تعـاملات بـانک  ی ـن معامله از جمله مـوارد جد یع: ای. اجاره و ب11
 ـانتقال مجـدد بـه غ  یعنی ، حل چهارمگردد که به راهیمستحدثه و البته دو قرارداد مستقل محسوب م ر از ی

  ک است و مشکلات خاص خودش را دارد.ینزد، اجاره
منتقل ، اوراق منفعت را در قالب عقد اجاره، مذکور يهاحلاز راه یکیق یاگر بتوان از طر، به هر حال

بـا  ، دهـد یش میان را افزایکه رغبت مشتر يشتر یعنی بدون انجام کاریالاجاره بانتقال با مال کرد و امکان
 ياوراق منفعت در بازارها يامکان حضور کارا، اسلام وجود داشته باشد يهاآن با آموزه ياحراز سازگار

 یبـه روش ـ  يشـنهاد یپ يهـا حـل که با راه یفراهم خواهد گشت. در صورت یه اسلامیه سرمایه و ثانویاول
ن یمع ـ يو قراردادهـا  ییعقود امضـا ، د در مرحله اولیبا، افتینتوان دست ، ک به اجماعیا نزدی یاجماع

مناسب بود. البتـه   یافتن راهیصدد نوظهور در يدر قالب قراردادها، رند. سپسیقرار گ یگر مورد بررسید
ت اوراق منفعـت را محـدود   ی ـعرصه فعال ياگرچه قدر، د منع به موارد منصوصیحل اول یعنی تحدراه

  باشد.یت اوراق منفعت میو ماه یعت اسلامیمناسب و سازگار با شر یروش یول، خواهد کرد

  گيرينتيجه
بـه کـار   ، نینـه ع ـ و انتقال منافع و خدمات  ياست که برا یه اسلامیدر بازار سرما يابزار، اوراق منفعت

بـه  ، یلات و خدمات عمومیفرد در تسهمناسب و منحصر به يتوانند به عنوان ابزارد. این اوراق میورمی
امضا شده  یعت اسلامیشر يانتقال منافع و خدمات ابداع و از سو يز برایاجاره نگرفته شوند. قرارداد  کار

 یبررس يچگونگی مبادله و نقل و انتقال اوراق منفعت است. برا، تنها مشکل موجود در این زمینه است.
 ـبا، یه اسـلام یه سـرما ی ـه و بخصوص ثانویصحت انتقال اوراق منفعت و حضور موفق آن در بازار اول د ی

هاي متوالی قبل از قبض امکان انتقال، در قالب اجارهمقدر مانند صحت انتقال منافع و خدمات  یموضوعات
گردد.  یبررس، يبعد يهادر انتقال بالاترمبلغ به  مورد اجاره و امکان انتقال قبل از سررسیدو  مورد اجاره

  تر از سایر مشکلات است.اساسی، مشکل اخیر یعنی انتقال به بهاي بالاتر بدون ایجاد ارزش افزوده
بـا ارائـه   ، است. در مجمـوع ، ک به اجماعیا نزدی یاجماع یحلو کشف راه یصدد بررسدر، این مقاله

 یه را بررس ـی ـشـتر در بازارهـا ثانو  یب يگانه مشکل انتقال اوراق منفعت به بهـا ازدهیهاي حلراه یو بررس
، د منع بـه مـوارد منصـوص)   یمذکور (مانند تحد يهااز راه یتوان گفت: برخبندي مید. در مقام جمعش
ه باشند. بـا  یه و ثانویاول يح انتقال اوراق منفعت در قالب اجاره در بازارهایتصح يبرا یگاههیتواند تکیم

مربـوط   یفقه ـ يهاتهیز کمیسنت و نه و اهلیامام ينتواند نظر فقها يشنهادیپ يهاحلاگر راه، این وجود
، ع منـافع و خـدمات  ی ـع (بی ـگر مانند بید ين مسئله در قالب قراردادهایا، شودیشنهاد میپ، دینما نیرا تأم

  رد.یقرار گ یمستقل و نوظهور مورد بررس يا قراردادیصلح و ، ع سلم)یب، ع حقیب
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